
 
 
 

 

پژوهشی) مطالعات عرفانی (مجله علمی   

هاي خارجی دانشگاه کاشاندانشکده ادبیات و زبان  

124ـ95، ص1400وسوم، بهار و تابستان شمارۀ سی  

 

  پژوهشی  علمی: نوع مقاله

 
 

  

 

  مثنوياز  در داستان دقوقی »نمادین مکان« یشناختمعنا نشانهتحلیل 

                                                                                                                                                                  

  *منوچهر تشکري

  **نسرین سهرابی
              

  چکیده
یـا   ،هـا  گفتمان در  نآی تجل شود و محسوب می روایتهر در  تولید معنا عنوان یک عنصر مهمِ مکان به

ی و استعلایی ویژگی تخیل ،شودکه وجه عینی مکان ضعیف  گاه  آنعینی و فیزیکی است یا انتزاعی؛ لذا 

. عرفانی است ۀمکاشف واقعه و داستان دقوقی روایت گیرد. یابد و وجه نمادین آن در اولویت قرار می می

اي بیان آن از زبان رمـز اسـتفاده   بربه همین دلیل  ؛هاي عادي است محدودۀ شناختفراتر از مکاشفه 

هـا در زبـان کـارکردي     ، حضـور مکـان  ماهیت مکاشفه و زبان رمز در داستان دقـوقی  دلیل بهشود.  می

تقسـیم  » سـیال هاي  مکان«و  »واقعه يها مکان«ها به دو دستۀ کلیِ  استعاري و نمادین دارد. این مکان

و با عطف  و استعارۀ مکانحاضر این است که با برجسته کردن عنصر مکان . هدف از پژوهش شوند می

 کـارکرد  ،در ایـن داسـتان   هـا  مکان و وجه بینامتنیت نمادهاي عرفانیو  جنبۀ مکاشفۀ عرفانیتوجه به 

 بـه  مکـان  تبدیل یندهايفرا زبانی، کنش در ها مکان حضور چگونگی نمادین، مکان معناشناسی نشانه

زبانِ این روایـت   که این پژوهش نشان دادبررسی کند. و کارکرد گفتانی آن را  آن استعلاي و فرامکان

سـاحل، بیابـان و   مانند دریا،  بسیاري رِ مکانیِبراي توصیف مکاشفه و القاي آن، از اصطلاحات و تصاوی

و ، بهـره بـرده و توانسـته اسـت قابلیـت کینونیـت بخشـی        هستی و وجـود درخت به عنوان استعارۀ 

ارتقـا دهـد. همچنـین    بسیاري از حقایق و امور عرفـانی اسـت،   که مشتمل بر  را سازي گفتمان شفاف

  اي برخوردارند. ، استعلایی و اسطورهسوژه از کارکردهاي پدیداري واسطۀ حضورِ هها ب مکان

  .داستان دقوقی، مثنوي ،مکاشفۀ عرفانی مکان نمادین، ،یشناختمعنا نشانهروایت،  :ها کلیدواژه

                                                            
  tashakori_m@yahoo.com دانشیار گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه شهید چمران اهواز، ایران، نویسنده مسئول/ *

 n.sohrabi001@gmail.com /دانشجوي دکتري زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه شهید چمران اهواز، ایران **

  25/5/1400تاریخ پذیرش:              15/3/1400تاریخ دریافت:         
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  مقدمه .1

انگیـزي اسـت کـه     هاي شگفت داستان ، جزءمثنويدفتر سوم  میانۀداستان دقوقی در 

این داستان روایت واقعـه و   هاي مختلف را داراست. تحلیل از جنبهبررسی و قابلیت 

مکاشفه بـه دو نـوع صـوري     ،بندي کلی . در یک تقسیمشفۀ عرفانی دقوقی استمکا

کشف صوري نوعی مکاشفه است که در آن، صور «شود.  (آفاقی) و انفسی تقسیم می

گانه براي فرد مکشوف شوند و مربوط  و حقایق مثالی و برزخی از طریق حواس پنج

در آن «اما کشف انفسی یا مکاشفۀ معنوي  .)59: 1371(قونوي، » به عالم سفلی است

ایـن  .] [..د شـو  خ و اسرار و دقایق وجود بر فرد عارف مکشوف میحقایق عوالم برز

نوع کشف مربوط به امور حقیقی اخروي و حا�ت حقیقی روحانی است؛ بـه همـین   

واقعۀ دقوقی از نوع کشـف   .)148: 1388(اشجع، » شود تر موجبِ یقین میدلیل، بیش

است. استیس از ایـن  معنوي است. دقوقی بر اثر سلوك و ریاضت به این مقام رسیده 

اگر انسـان بتوانـد همـۀ مـدرکات     « ،کند. از نظر وي کشف به احوال انفسی تعبیر می

تواند به خویشـتن اشـعار    جسمی و یا ذهنی را از صفحۀ ضمیر خود بزداید، نفس می

دلیل  ) در این داستان به83ـ82: 1398(استیس، » د جلوه کند...یابد و خود در آینۀ خو

جـا نیـز ایـن    در این«با امر فراواقع مواجهیم. است که ما  هی و مکاشفهمین تجربۀ دین

گرایانـه (سوررئالیسـتی) و حالـت     ناپذیر است که صـبغۀ فراواقـع   معنی و تجربۀ بیان

صـه، رنـگ پریشـانی و    سازد؛ البته این بار ساختار روایی ق معرفت رؤیا را نمایان می

زبان عرفان مطرح  نظریاتی که دربارۀ. یکی از )137: 1389(توکلی، » گیرد غرابت می

هـاي عرفـانی و تجـارب درونـی      آگاهی«است، نظریۀ نقص منطقِ زبان عرفی است. 

هـاي عـادي و عرفـی اسـت. لـذا زبـان عرفـی در آن         ز محدودۀ شناختبسی فراتر ا

سمت تأسـیس زبـان دیگـري     اهد داشت، همین امر عارفان را بهمحدوده کاربرد نخو

در این راسـتا قابـل ارزیـابی     در عرفان "زبان رمزي و سمبلیک"یشِ زا .]سوق داد. [..

صـورت   امور بـه  و ها و اشیا داستان دقوقی هم مکان در .)412: 1397(فعالی، » است

اي اسـت کـه از راه    هحقایق ناشناخت رمز وسیلۀ بیان«اند.  کشیده شده رمزي به تصویر
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 .)229: 1389(پورنامـداریان،  » گردد میشخصی براي شخص حاصل  تجربۀ روحانی

نامیـده  » زبـان دیگـر  « اصـط�ح  ان این واقعه از زبـانی کـه بـه   بنابراین مولوي براي بی

اشـاره   الهدایـه   مصباحاز میان انواعِ واقعه و رؤیا که صاحب «گیرد.  بهره می ،شود می

در واقع همان است که صورت یک  ،کند کند، آن نوع که کشف مخیل اصط�ح می می

نچـه  آجا متخیله به  که در اینناپذیري با رمز دارد... چرا داییداستان رمزي و ارتباط ج

از خزانۀ خیال، کسوت مثـالی یـا    ،صاحب رؤیا یا صاحب واقع را کشف افتاده است

پوشاند، و او رؤیا یا واقعه را در همین کسـوت یـا    صورتی مناسب از محسوسات می

شـود و   مشاهده است که بیان مـی  کند و همین صورت ت محسوس مشاهده میصور

با این اشاره به پیشینۀ نظـري در مـورد    .)244(همان: » ماند صورت نوشته باقی می به

زبـان   ،رفتـه در واقعـۀ دقـوقی   کار شود که زبان بـه  مشخص می زبان عرفان و مکاشفه

نمادین هستند  یل گفتمان عرفانی،دل این داستان بهموجود در ي ها مکانرمزي است و 

در  ند و مستقیماًرویداد هایی که محل کانم .الف شوند: تقسیم میکلی  به دو دستۀ که

 ـدریـا،   شامل ساحل، لید معنا نقش دارند وبازتو  ۀعنـوان اسـتعار   ان و درخـت بـه  بیاب

هـاي   مکان .ب ند؛هست آن) (در وجه عینی و در وجه غیبی مفهومی براي عالم هستی

 ...و المنتهی ة سدر ،قعر زمین، خلأ آسمان،البحرین،   مجمعیعنی  در بیان راوي،ال سی

.   

و وجـه عینـی    انتزاعی است غالباً ،در این داستان مکانی ـ گفتمانی کنشِطرفی،  از

اي فرامادي، معنوي و روحـانی   شفه است که به آن صبغهانقل مک دلیل بهندارد و این 

 ،ایـن گفتمـان انتزاعـی    دلیل به ، وجهی مکانی دارد، گفتمانیکنش  و چون هر دهد می

 اسـتعاري و تخیلـی، پدیـداري،    هايد و داراي کارکردیاب دین میمکان نیز وجهی نما

 ـ؛ لـذا  رسد به با�ترین درجه میا ه بخشی آن و قابلیت کینونیت هستند استع�یی   ۀجنب

 تکرارشـونده) ( نمـاد  کـ�ن داستان، دو ویژگـی دارد: نخسـت،     اینهاي  ادین مکاننم

 ثار مو�نا تکرار شده و نمایندۀدر آ  ها پردازي آنی، تصویرعبارت ؛ بهدنشو محسوب می

کدام نماد عوالم و اموري درخت که هربیابان و  ؛ مثل دریا، ساحل،ندا اي ذهنی مایه بن
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ویژگـی، وجهـی بینـامتنی      بر این  ع�وه شوند. دوم، محسوب می فرامادي و روحانی

 ،اساطیر ملـل  میان ادیان ودر  واس�می  ؛ مانند درخت که در متون عرفان ایرانینددار

 حاضـر  پـژوهش   يهـا  پرسـش  ،یـن اسـاس  بر ا .نماد عالم هستی قلمداد شده است

 حضـور  ،زبـانی  کـنش  در چگونـه  ،داسـتان  ایـن  در نمـادین  هاي مکان از:ند ا عبارت

 توجـه  بـا  نمادین هاي مکان و گیرد می صورت به چه شکلی مکان استع�ي ؟یابند می

 این پـژوهش بنـابر  ؟شـوند  می باعث تولید معنا چگونه ،دینی و عرفانی هاي مایه بن به

در را مکـان نمـادین    ،شـناختی معنا نشانه توصیفی و با رویکرد با روش تحلیلی حاضر

 ـ  میقرار مورد بررسی و تحلیل  داستان دقوقی  ،از نمـاد در اینجـا   مقصـود ه دهـد؛ البت

واقعیتی انتزاعی یا احساس و تصـویري  « یعنی ؛استتعریف آن در معناي وسیع واژه 

  .)19: 1376 (ستاري، »اي حواس به یاري شیء یا تصویرغایب بر

  تحقیق پیشینۀ .1ـ1

اي  کنون مقا�ت زیـادي نوشـته شـده کـه هریـک از جنبـه      در مورد داستان دقوقی تا

ه عنصر مکـان در  اي ب که اشاره هایی و پژوهش مقا�ت اند؛ کرده بررسی، آن را خاص

 ـ )1386( ی: تـوکل انـد از  عبارت، اند این داستان داشته  شناسـی واقعـه   نشـانه « ۀدر مقال

عنـوان نمـاد عـالم     بـه ) دریـا سـاحل و  ( خ�صـه بـه مکـان مکاشـفه     ورط به »دقوقی

از در فصل چهارم کتاب ) 1389( همچنین توکلی .مدار غیب اشاره کرده است  وحدت

 ؛اي در مورد این قصه دارد بحث گسترده، در مثنوي بوطیقاي روایتهاي دریا  اشارت

رازآمیزتـرین  گـوي آن بـا   و و گفتاین داستان، عناصر آن  چندآوایی ویژگیاز جمله 

، بـه  بخـش عناصـر مکـانی   بررسی شده اسـت. در   .(موسی و خضر) و..قصۀ قرآنی 

، گـذر شـتابان و   آن،  تقابل دریـا و بیابـان   ساحل دریا و تمثیل عرفانیمواردي مانند 

 .، اشاره کرده اسـت از ساحل دریا به بیابان که با ساختار واقعه همسان استنابیوسان 

بـا تمرکـز   » مثنوي، قصۀ دقوقی، و روایت چند آوا« در مقالۀ )1383به ع�وه توکلی (

در مـورد چندصـدایی در   تـرین موضـوعات    اي از مهـم  بر چندصدایی قصه، خ�صه

 آورده است. هاي دریا بوطیقاي روایت در مثنوي از اشارت داستان را بر اساس کتاب
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 کان واقعهم ،»تحلیل داستان دقوقی از مثنوي« در مقالۀ )1387( پور و جمشیدينوروز

مکـان  کـه  و آن را نماد عالم هورقلیـا   ه به رمزهاي عرفانی بررسیساحل) را با توج(

 ساز لهی و برجال اند. خلیل فی کردهمعر ،استهاي عرفانی  جغرافیایی حوادث و تجربه

ی داسـتان دقـوقی در مثنـوي    اصـل  مایۀ ثابت بنجو، عنصر و جست« مقالۀدر  )1391(

گرایی مکـان در داســتان دقـوقی را بـا توجــه بـه نظریـات ســاختار       فـۀ مؤل ،»مولـوي 

دریـا دانسـته و آن را    ترین نمود مکان را ساحلِ و بزرگ نموده شناسی بررسی روایت

بیقـی  تحلیـل تط « در مقالـۀ  )1397( طایفی و پرشکوه اند. فی کردهمکانی معر مکانِ بی

 ـ  با »عربی دگردیسی عرفانی دقوقی و ابن اي درخـت در متـون عرفـانی    توجه بـه معن

مع میـان ش ـ در  (عـالم)  بودن درخت  ترتیبِ خلقت و نقش واسط به  ،»عالم« عنوان به

عنصر مکـان   ،طور ویژه به ،یک از این مقا�ت هیچ .اند وجود الهی و انسان اشاره کرده

 هـا  پژوهش این در .بررسی نکرده است یاختمعناشن ز دیدگاه نشانهداستان ا ایندر را 

 پرداخته سوژه حضور نوع با ارتباط در مکان و زبانی کنشِ در مکان بازنمایی شیوۀ به

 از حاصل هاي د�لت و موارد این بررسی حاضر پژوهش اصلی تفاوت که است نشده

   .است آن

جملـه  ؛ از ، مقـا�تی نوشـته شـده   شناسی مکان در داسـتان معنا نشانه ۀنظری بارۀدر

ی اسـتع�ي مکـان در   شناس ـمعنا تحلیـل نشـانه  « در مقالۀ) 1396(رضایی و همکاران 

اسـتان و  در د را کنشی مکـان   ۀجنبچگونگی نفی » بانوي روح من بزرگ داستان کوتاه

 ـ دهکرمکان تحلیل گرا و فرا تبدیل آن به مکانی آرمان  حامـد سـقایان و همکـاران   د. ان

رویکــرد  کانــال کمیــل؛ ۀ مکــانی در نمایشــنامۀرســی اســتحالبر« ۀدر مقالــ )1392(

 را بـه سـوي فضاشـدگی   تع�ي مکـان و حرکـت آن   چگونگی اس »شناختیمعنا نشانه

ــرده ــد. بررســی ک ــانی ان ــۀ )1398( کنع ــارکرد گفتمــانی مکــان در« در مقال  شــبِ ک

داسـتان را بـا رویکـرد    ینـد اسـتع�ي مکـان در ایـن     فرا ،»بیژن نجدي کشان سهراب

عنـوان  » شناسـی مکـان   نشـانه « ع�وه  ده است. بهبررسی و تحلیل کرمعناشناسی  نشانه

ا ام ـ .است اسانیسفرهاد کوشش  به شناسی اندیشی نشانه مقا�ت هفتمین هممجموعه 
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، اختی در متـون منظـوم عرفـانی   معناشـن  از دیـدگاه نشـانه   کانعنصر م ۀتاکنون دربار

  ه است.پژوهشی مستقل انجام نگرفت

  شناسی تحقیق . مبانی نظري و روش2

هر کنشِ در شود و  گفتمان و عمل ادبی محسوب میمکان یکی از عناصر مهم در هر 

مفهوم مکان و ارتباط آن با انسان د. گاستون باش�ر شو می استفادهمکان  ازاي  گفتمانی

مکـانِ  « ،داند. از نظر وي وي مکان را منشأ تخیل و استعاره می را بررسی کرده است.

هاي هندسی سنجیده  نیست و با معیارها و مقیاس تحت حاکمیت تخیل مکانی خنثی

همـۀ  ، بلکـه بـا   شـود  نمـی یویسـتی زنـدگی   پوزیتشکل  در چنین مکانی به شود. نمی

» ت دائمـی اسـت  مرکـز جـذابی   غالبـاً  ،شـکل خـاص   جانبداري و حمایت خیال و به

واقعیتـی بـراي   «مکان از نظر یـوري لوتمـان عبـارت اسـت از      .)25: 1987(باش�ر، 

هیچ گذارد، بنابراین  بشر نیز بر آن تأثیر می گذارد و متقاب�ً بر بشر تأثیر میکه زیستن 

 ،در تعریفی دیگر .)63: 1988لوتمان، » (و پوچ و منفعلی وجود ندارد محتوا مکان بی

شـود. مکـان عق�نـی را بـا حـواس خـود درك        آرمانی تقسیم میمکان به عق�نی و 

. امور مجرد نیسـت  لاین مکان عبارت است از مکانی استراتژیک که مشمو« ؛کنیم می

تمـام کارکردهـاي   تجرد از  واسطۀ همکانی حقیقی است و بلیستی ئابالعکس مکانِ اید

واسـطۀ حضـور انسـان     هکان بم .)8 :2015بن اعراب، » (شود غیرفنی دیگر متمایز می

شویم، بلکه مکـانی   مکان خارج نمیگاه از  جا مکان است ما هیچ ههم«گیرد.  شکل می

بنـابراین، هـیچ کنشـی و شوِشـی     یابیم [...]  به مکانی دیگر راه میکنیم و  را ترك می

مکان  ،. مکان چه انتزاعی باشد چه عینیگیرد ی] خارج از مکان صورت نمیتر[صیرو

   .)97: 1391(شعیري، » کند است و تولید معنا می

شود که مکان  ، مشخص مینظریات در مورد مکان ۀاي از پیشین توجه به خ�صه با

ارچوب نظري بحث حاضـر  هچکند.  معانی خاصی را ایجاد می ،در درون هر گفتمانی

تـوان سـه سـنّت     هایی است که مـی  داراي نظریهشناسی  معناشناسی است. نشانه نشانه

هاي نظري سنّت اروپایی را  بنیاناروپایی، آمریکایی و روسی براي آن در نظر گرفت. 
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مبتنـی بـر دال و   اي  اند. سوسور بـر نظـام نشـانه    گذاري کرده پایهسوسور و یلمسلف 

خود نشانه معطوف کرده اسـت  سوسور توجه خود را بیشتر به «مدلول تأکید داشت. 

 ،7: 1393 ،اکـو » (دهد هاي بیرونی نشان نمی تچندانی به د�لت آن به واقعیه و توج

» هاي زبانی پ�ن«نظریۀ  سنّت نشانۀ سوسوري، یلمسلفدر ادامۀ « .یادداشت مترجم)

را در مرکز » فرایند«، سیستم و نظامجاي  کند تا به این ترتیب به نشانه میرا جایگزین 

هاي بـزرگ   ، مجموعهجاي روابط دالی و مدلولی زبانی خود قرار دهد. او بهمطالعات 

» سـیمیوزیس «، فرایند (دو پ�نِ صورت و محتوا) را که در تعامل با یکدیگراي  نشانه

در ایـن   .)1: 1395شـعیري،  » (گیـرد  بخشند در نظر می را تحقق می» معنایی نشانه«یا 

مکـان از  شـود.   تأکید میو ادراك او  ظام گفتمانیدر ن بر حضور سوژۀ انسانیدیدگاه 

کارکردهاي گفتمانی ها  بررسی آنداراي تقسیماتی است که  معناشناختی دیدگاه نشانه

هـا داراي صـورت بیـان و     مکان. کند ها را در تولید معنا مشخص می آن ها و نقش آن

روایی، تخیلی، کنشی، اسـتعاري  کارکردهاي داراي توانند  و می صورت محتوا هستند

بررسـی   زبـانی  حضـور مکـان در کـنش    ایـن دیـدگاه  بر اساس   باشند. و استع�یی

نـوعِ  بـر اثـر   هاي گفتمانی یا جنبۀ عینی و مـادي دارنـد یـا     ها در نظام مکان. شود می

و پدیـداري   شوِشـی ادراکـی، عـاطفی،    ـ کنشـی،  حسـی  ابعاد مختلف حضور سوژه 

بـه سـه دسـتۀ پدیـداري،     مکان با توجه به نوع حضور سـوژه   ،کلی طور . بهگیرند می

در هـا   مباحث مربـوط بـه ایـن مکـان     در ادامه، .دشو گردبادي و استع�یی تقسیم می

طور خ�صـه تعریفـی از    اینجا به در اما ؛ها آمده است توضیحاتی در مورد آنداستان 

  .شود میها آورده  این نوع مکان

  مکان پدیداري. 1ـ2

مکـان  «شـود.   لتمنـد مـی  ادراکـی و عـاطفی سـوژه د�    ـ حسیواسطۀ حضور  مکان به

 ـ و بـر اثـر حضـور حسـی    سیال و استعاري است که زیر نگاه سوژه پدیداري مکانی 

سـان،    و بـدین  شـود  . سپس، این حضور به مکان منتقل مـی گیرد ادراکی او شکل می

دهـد و   یابد و سوژه را در وضعیتی سیال قرار می جریان می در زیر پوستۀ خودمکان 
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. چنـین  دهـد  مکان و زمان گذشته و آینـده سـیر مـی   به  او را از مکان و زمان حاضر

  .)156: 1398کنعانی، » (مکانی مکان زایش تخیل و فرامکان است

  مکان گردبادي. 2ـ2

شـود، مکـان    شـریک مـی  هنگامی که سوژه در نقش کنشگر در معنـادهی بـه مکـان    

و و تنیِ کنشگران با یکدیگر  حسی ـ بر پایۀ ارتباط ادراکی«این مکان است. گردبادي 

و همسـویی بـا   . چنین ارتباطی کنشگران و مکان را در تعامـل  گیرد با مکان شکل می

  .)157: (همان» دهد یکدیگر قرار می

  استعلایی. مکان 3ـ2

یابـد و بـه فضـا بـدل      پیوند مـی هاي مادي مکان به فرامکان و فرازمان  با حذف جنبه

یعنی باعث جدا شدن کامل از مکـان   ،مکان گردبادي اگر در اوج قرار گیرد« شود. می

در اندیشه یـا در تخیـل   نوعی استمرار احساس مکان و استمرار حضور آن  و بهعینی 

  ).230: 1391(شعیري، » گر گردد، مکانی استع�یافته است کنش

  داستان دقوقیاز  کوتاه یتوصیف .3

  اي  دیباچـه  آن دقوقی داشت خوش

                      

  اي کرامت خواجه عاشق و صاحب  

  االله علیـــه لإ... آن دقـــوقی رحمـــ  

                        

   خافقیـه  فـی  مـدي  گفت سـافرت  

       )500 ،3ج :1389 (مولوي،   

مرحـوم  خـود مو�ناسـت کـه بنـا بـه نظـر       » مکاشفۀ عرفـانی «، شرح این داستان

: 1389داده شـده اسـت (تـوکلی،    کوب به شخصی گمنام به اسم دقوقی نسبت  زرین

سلوك و دیدن انـوار یـار در   وام به قصد سیرکه مد بود عارفی وارسته ،دقوقی .)135

مدتی  گفته که میجا مسکن نگزیده،   تی در یکمد د. او که هرگزکر ت میفراس، مبشر

 راه، پابرهنـه  روي خار و سـنگ ي با آنکه و .، سفر کرده استزمین در خاور و باخترِ

و  هتا اینکه در یک غـروب بـه سـاحلی رسـید     هدانست ه، سفر خود را روحانیرفت می

سـوي   و بـه  هدید را هفت شمع . دقوقی،ه استمشاهده کرد را انگیز اي شگفت صحنه

کـه مـردم    یلحاه؛ دررسید آسمان می ۀهایی که نورشان تا پهن ه است؛ شمعها شتافت آن
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 ،و نـور آن  ههفت شمع به یک شمع مبدل شدآن ند. ناگهان ا هها نبود قادر به دیدن آن

بار دیگر بـه هفـت شـمع     ،آن یک شمع ا؛ امه استکرد افشانی میتوپر ،فراتر از فلک

ك ادراقی بـراي  دقـو . اسـت ه ها برقـرار بـود   آور میان آن ته و پیوندي شگفمبدل شد

، ساعتی مـدهوش روي  علت شتاب رود و به ن میاها به سمتش نشان کبریایی آن شمع

 و  هشـد تبـدیل  هفت شمع بـه هفـت مـرد     بیند آمدن می هوش افتد. بعد از به زمین می

به هفت سپس آن مردان  .اند هشکافت که سقف �جوردي آسمان را میاند  هانواري داشت

، پیرامـون هسـتی   هر درخـت از خـلأ   ۀاند که شاخ هشدتبدیل انبوه درخت سرسبز و 

 ـ   ، پـایین ترین ژرفاي زمین ها از عمیق هاي آن و ریشه فراتر در مـردم  و  ودهتـر رفتـه ب

هـا   آن  مندي از سـایه و میـوۀ   هقادر به بهر ،علت ندیدن این درختان بهصحرا و دشت 

ند و شـو  مـی تبدیل آن هفت درخت به یک درخت رود و  قوقی جلوتر مید ند.ا هنبود

درختان براي نمـاز   ،پس از آن د.گرد ل مییک درخت به هفت درخت مبد ،لحظههر 

بعد  .صف نمازگزاران ایستاده است يیک درخت مانند امام در جلو کشند و میصف 

 ند.شـو  مـی ل و همگی به عبادت مشغول مبد ،آن هفت درخت به هفت مرد ،از مدتی

آمده خویشی به در که از بی یلحادر رسد و ها می کند تا به آن طی می را مسافتیدقوقی 

 شناسـند و بـه سـ�م او پاسـخ     ، او را مـی آن هفـت مـرد   کند. ، به آنان س�م میاست

دقـوقی از آنـان    پیشـواي آنـان در نمـاز شـود.     کـه  خواهنـد  و از دقوقی می دهند می

شـود و   دقوقی امام جماعت می ،از مراقبه بعد خواهد که ساعتی به مراقبه بپردازد. می

بـا امـواج    کـه  افتـد  به دریا مـی  ، چشم دقوقینماز  میانۀایستند. در  همگی به نماز می

اهـل  و زاري  ناله ي فریادو د.ده سو حرکت می سو و آن را به این اي کشتی ،سهمگین

. خواهـد  خـدا مـی   ن را ازاانه نجاتشکند و مصرّ ن دعا میشنود و براي آنا را می  کشتی

، رسد. در ایـن میـان   شود و کشتی به س�مت به ساحل می مستجاب می دعاي دقوقی

اهـل کشـتی را نجـات داده     ،دعاي چه کسـی  که پرسند د و ابدال مییاب پایان مینماز 

ا در ه سال پس از آن، بیند. او ، اثري از آنان نمیگرداند که روي برمی  وي همین است.
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 ،3ج :1389لـوي،  و(م رسـد  نمی شا هرگز به مرادام ،ردب به سر میاندوه دیدار ابدال 

  .)650ـ500

  دقوقیدر داستان  رویداد نمادیناصلی و  هاي مکان .4

 ،سـو   یـک  هـا از  شود کـه ویژگـی غالـب آن    هایی نام برده می از مکان در این داستان

توجـه بـه سـیر     بـا هـا   یاین ویژگ هاست. بودن آن ، معنوي و روحانی ، غیبی�یتناهی

در مقام حقیقت عرفانی، حقایقی معنـوي هسـتند کـه بـا     انفسی و مکاشفه در داستان 

؛ اما قابل تطابق و بررسی هستند هم عربی اعیان ثابته از نظر ابننظریۀ مثل اف�طون و 

محتواي  صورت جنبۀ بیان و. در اینجا شوند تبدیل به نماد و استعاره میدر مقامِ بیان 

 گیرنـد  مـی  ا یا بستر رویدادهاي داستان قراره این مکان شود. زبان بررسی می درها  آن

هـاي   بـا مکـان  گـو  و و گفـت  صورت تمثیل یا در تعامل ال بههاي سی عنوان مکان یا به

هـا در ایـن داسـتان     ، مکـان دیگر يسو از شوند. ها ذکر می اصلی و براي توصیف آن

ها  جا انواع این مکاندر این نمادین و استعاري هستند؛ گفتمان عرفانی آن، غالباً دلیل به

نمادهـا در معنـاي   تصاویر و مفاهیم این به  و شود آورده می شان هاي عرفانی ویلو تأ

   شود. اشاره مینیز عام 

  داستانرویداد  اصلیهاي  . مکان1ـ4

 زیـر، کـه در  درخـت   دریا، بیابان، سـاحل و  از: ندا خ�صه عبارت طور ها به مکان  این

  شود. می شان ارائه مباحث تأویلیها و  توصیف آن

  دریا. 1ـ1ـ4

 عظیمـی بـه   خروشانِ با امواج اد در این داستان است کههاي روید یکی از مکان دریا

و شیون اهل   ه و نعرهامواج بود کشتی گرفتاریک در این دریا  شود.  کشیده می تصویر 

ه کوفت ـ هم مـی ، امواج را از چپ و راست بر تندبادي هولناك و هشد کشتی شنیده می

دریا با « .شود این داستان محسوب میدر (تکرارشونده)  نماد لذا دریا یک ک�ن .است

ادبیـات عرفـانی   و حتـی   فکري و تصویري مو�نا ۀیت این قصه و منظومتوجه به کلّ

 بارها از دریـا ، مو�نا مثال براي .)137: 1389 ی،(توکل »نماد غیب است ویژه عطار، به

  به عدم و نیستی تعبیر کرده است:
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  و هسـتی همچـو دام   عدم، دریا و ما ماهی  این

  

    

  ؟ذوق دریا کی شناسد هرکـه در دام اوفتـاد      

  )288: 1394 (مولوي،   

ــی   ــا� م ــا�ییم و ب ــا ز ب ــم م   روی

  

ــی    ــا م ــاییم و دری ــا ز دری ــم م   روی

  ) 635: همان(      

 اًظـاهر  گسـتردگیِ  دلیل به اقیانوس یا دریا« :ستاهمچنین در فرهنگ نمادها آمده 

 .نخسـتین اسـت  مـرزي   مرزيِ اولیه و بی ولیه و بیتمایزي ا انتهاي خود، تصویر بی بی

نمـاد اسـاس ملکـوتیِ جهـان را     الدین رومی  ، مو�نا ج�لتر فهومی معنويدر م [...]

الهی اسـت کـه   این جوهر که آب این اقیانوس جوهر الهی است؛ انگارد  اقیانوس می

، بـران گرشـوالیه و  » (آن هسـتند  و امـواج، مخلوقـات   کنـد  تمامی خلقت را لبریز می

  .)217ـ215  ،1: ج1385

  بیابان. 2ـ1ـ4

ردمانی سرگردان در ایـن بیابـان   مو  گرفتهبیابان در تقابل با دریا قرار  ،در این داستان

جا تمثیلی از دنیا و  بیابان در این درختان نیستند. ۀبه دیدن سایقادر  واند  دنبال سایه به

 ـ( میدان غفلت آدمی اسـت  در عرفـان اسـمعیلی، وادي،   « ).139: 1389 ک: تـوکلی، ن

کـه  این بسـته بـا آن درگیـریم بـی     چشـم ، ظاهر استموجودیت بیرونی، دنیا و پوستۀ 

ه در انجیـل متـی   ک ـ چنانحقیقت حقّانی پنهان در پشت این ظاهر را ببینیم. از سویی 

  .)131: همان» (بیابان مملو از شیاطین استآمده، 

  ساحل. 3ـ1ـ4

ساحل عبارت اسـت از عـالم   «. ساحل دریاست ،دقوقی ۀمحل اصلی واقعه و مکاشف

1389 (مولـوي،  »اي احدیت هستندکه عالم شهادت و مثال، دو ساحلِ دریزیرا ثال؛م :

عـالم  «. شـود  شمرده مـی  واسط بین عالم شهادت و عالم غیب ،عالم مثال هالبت .)517

 ـ لمیانی تمـاس میـان عـا   قلمرو  ،لحاظ وجودي مثال به رف و عـالم  م محسوسـات ص

عبـارت  کنـد  فی مـی که عفیفی معر  ماده است. این عالم چنانمحض یا غیر روحانیت ،
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میـان لطافـت و    ،نحـوي  بـه  هاي اشیا ، صورتعالمی حقیقی است که در آن است از

: 1389 (ایزوتسـو،  »رف وجود دارندیعنی میان روحانیت محض و مادیت ص ،کثافت

34(.  

رویـدادهاي عرفـانی و   «. انـد  هرا نمـاد عـالم هورقلیـا برشـمرد     سـاحل  سویی، از

 نامند. می هورقلیا دهد که آن را ، روي میوراي این عالم عالمی هاي شهودي در تجربه

کـه جمـع     نیمکا هاي عرفانی است؛  تجربه ، مکان جغرافیایی حوادث وهورقلیا عالم

 دهد و جا روي میحوادث شگرف در آنو  اضداد در آن ممکن نیست و دیدار با اولیا

کنند؛ زمین ملکوتی که در مـرز و پایـان    میدر آن عالم سیر  به هنگام خواب،ها  روان

  .)14: 1387 دیان،پور و جمشی(نوروز »زمان است

  درخت .4ـ1ـ4

 شـود  میمفهومی از عالم هستی شمرده   یا استعارۀ رمزعنوان  به داستاندرخت در این 

وگـویی و   د و آن منطـقِ گفـت  ذکر کـر  یک دلیلِ اصلیتوان براي این موضوع  که می

و گـو از   گفـت  ،یطـور کل ـ  بـه . «در داسـتان اسـت   �ح باختین)ط(در اص صداییچند

یابـد: نخسـت    مصـداق مـی   عنی واندازِ باختینی در مورد روایت به سه شیوه، م چشم

هـايِ پیشـین و    گوي مـتن بـا مـتن   و ي روایت و مخاطب است؛ دیگر گفتگوو گفت

» رسیم گوهاي درونِ متن میو پسین که همان ساحت بینامتنی است؛ سرانجام به گفت

اشـاره   وگوهـاي درون مـتن   یعنـی گفـت  ابتدا به تعبیر سـوم،   .)126: 1389(توکلی، 

هاي مختلف و هم  اندیشه هم در میان ،وگوي درون متن توان گفت گفت می .کنیم می

در ایـن  . «مختلف روایت صورت گرفته اسـت  در مفاهیم برآمده از تصاویر و عناصر

شـود:   دیگر پدیدار مـی هاي  گري چندصدا به شکلی متفاوت با نمونه قصه هنر روایت

نماید بلکه جنبۀ کنشی و  رخ نمیوگو  آواهاي متمایز تنها در گفتدقوقی  او�ً در قصۀ

با طرح رویکردهاي گوناگون به خداوند و عـالم غیـب،   یابند و اساساً  نیز میرفتاري 

بـا اسـلوب    متفـاوت و پایان قصه چندان نـامنتظر   ثانیاً؛ گیرد آوا شکل میروایت چند

توانـد   نمـی روي   کند به هیچ است که مخاطب احساس می ...هاي دیگر حاکم بر قصه

ایـن   .)135ـ ـ134 همـان: » (محیط بر مجموعۀ آواهاي قصه شوداي،  براي لحظه حتی
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نمـودي بـارز دارد.   شـود نیـز    در تصویري که از درخت ارائه میویژگی چندصدایی 

راوي  و از جهتی با توصـیفات  اند نمایی ابدال تصویري از چهرهدرختان از یک جهت 

هـاي   بلکه به مدلول شود که دالِ درخت به یک مدلول واحد اشاره ندارد مشخص می

 ساختار روایت چندآوا و بیان واقعه و امور غیبیبا  منطبق کام�ً کثیري اشاره دارد که

شـکنی   داستان دقوقی داستانی ساختارشکن است و با نظریات شـالوده  و اساساً است

روایـت   بینامتنیـت سـاحت   مونوشتاري بـارت همخـوانی دارد. د  نظریۀ متنِ دریدا و 

زبان اسـت.   اي حاکی از سرشت مکالمهدید کریستوا، بینامتنیت اصط�حی  از«. است

هـا،   ي از رمزگـان ا ین بل حاصل مجموعهیموجود یکتا و خودآمتن ادبی دیگر نه یک 

 ،این اساس بر .)129: 1385آلن، » (شود موجود انگاشته می پیشهاي از و متن ها سخن

عرفـانی و آراي   در متـون  »وجـود و هسـتی  «عنوان  ارۀ مفهومی درخت بهرمز یا استع

وجـود داشـته   و نیز در طول تاریخ در میان ادیـان و اسـاطیر   عربی  ویژه ابن عارفان به

این متن و سایر متـونی عرفـانی شـکل گرفتـه      وگویی میان ، و از این نظر گفتاست

اش نیسـت [...] اسـتعارۀ مفهـومی     ینّت، استعاره در مفهوم س ـمفهومیاستعارۀ « .است

» A ،B«نوعی ساخت اسنادي است که به شکل  نوعی ساخت تشبیهی، یا بهتر بگویم

هایی ذهنی نظیر  ، ساختهاي مفهومی ها یا استعاره این قاعده .در ذهن ثبت شده است

 مفهومیِ  یا استعارۀ رمز .)107: 1396صفوي، » (اند و غیره ق سفراست، عشخشم گرم

 کـه  چنـان  اي طـو�نی دارد؛  سـابقه در متـون عرفـانی،    »عـالم هسـتی   ۀمثاب درخت به«

 و بهـاء ولـد در   مرصـاد العبـاد  الدین رازي در  ، نجمانسان کاملعزیزالدین نسفی در 

بـراي بیـان تجربیـات    انـد و از آن   ی اشاره کردهمفهوم  ۀیک به این استعار، هررفمعا

چون مبدأ آفرینش، توحید ذاتی، انسان کامل، وحـدت وجـود   هممفاهیمی  وعرفانی 

عـالم  شـجر،   نیز از عربی  ابن .)9: 1398سلطانی و میرهاشمی،  :ک(ن اند بهره بردهو... 

خصـوص درخـت از نظـر شـیخ      کلـی در  نخستین نگرش. «کند آفرینش را اراده می

. او کتابش با عنـوان  بر مثال درخت آمده است که هستی کام�ً این است الدین  ییمح

 نمـود  ازتـألیف کـرد. ممکـن اسـت او     را بـر پایـۀ همـین اندیشـه     » الکـون  شجرة«
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زمـانی کـه مرکزیـت    کـه  ؛ چراالهام گرفته باشـد خت در قرآن کریم دربرانگیز  مجادله

ن بـه  آحدود اتصال شمار آن،  بی و نمودهاي ات، تجلیدرخت، رمزهاي مشتمل بر آن

و آغـاز خلقـت و    آخرت و ارتباطش با اکثریـت انبیـا  حقایق وجود و حا�ت دنیا و 

شـود کـه وجـود در     ، بر او ثابت میکند بهشت و دوزخ را در قرآن کریم مشاهده می

: 2012، همقابلعبدالقادر مبیضین و » (چیزي جز درختی عظیم نیست حقیقت امر خود

  قابل مشاهده است: (عالم) نمادین درخت به جهانا هم، تعمیم در آثار مو�ن .)82

  بن مـرود آن درخت هستی اسـت اَ 

                                 

  جـایی نمایـد نـو، کهـن     تا بـر آن    

  )990 ،4ج :1389 مولوي،(   

در آثـار  ر و دگردیسـی در آفـرینش   وتوان در این زمینه به بحـث تط ـ  ع�وه می به

نـوعی ایـن دگردیسـی     دقیق شویم، بـه اگر در داستان دقوقی نیز «عرفانی اشاره کرد. 

قاسـمی  (طـایفی و  » و تطـور او در مراتـب خلقـت، مشـهود اسـت     » انسان«آفرینش 

، درخت در »شمع، درخت، انسان«عناصر داستان در دگردیسی  .)26: 1397، پرشکوه

عرفـانی خـود و   هـاي   ه بـه تجربـه  با توجعارفان مسلمان معناي عالم است. (همان) 

، از این نماد بهره ثر از باورهاي اساطیريذهنی از آیات قرآن و همچنین متأ ۀزمین پیش

شه ریهمچنین  ،استفاده از نماد درخت براي اشاره به کیهان و عالم هستی اند؛ لذا برده

کـه از آن در   ترین تصویرش، بنابر توصـیفی  درخت در کهن«. دارددر اساطیر و ادیان 

هـان  ش جنو آفـری که رمز کیهـان  پیکري است  غول اساطیر اولیه شده، درخت کیهانیِ

هـاي   درخـت بـا ریشـه   « ،ع�وه بر ایـن  .)19: 1387 پور و جمشیدیان،نوروز( »است

ن انسان و زمی  ۀسوي آسمان، نمادي از رابط ده بههاي برکشی فرورفته در زمین و شاخه

 نآمـد وجود  و گیـاه، بـه   انسان ۀترین الگوهاي رابط از کهنو گرایش به با�ست. یکی 

بشر در  ینشناسی تطبیقی، آفرینش اول اه یا عکس آن است. از دید اسطورهانسان از گی

» درخـت دانسـته شـده اسـت     ، گیاه وماداگاسکار و یر هند، ژاپن، اسکاندیناوياساط

  .)20: 1392 و همکاران، فاضلی(
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و در قالـب روایـت   هره بـرده  ب استعارهکلی بدیع از این ش مو�نا در این داستان به

  مفاهیم و رموز پیچیدۀ عرفانی را به تصویر کشیده است.

  . کشتی5ـ1ـ4

توانـد در کـل    ، مـی انـد  گرفتار امواج دریـا شـده  ی که ساکنان آن عنوان مکان کشتی به

ضـمن بـه   در نمـادگرایی کشـتی   «ها داراي د�لت باشد.  داستان و در ارتباط با سوژه

. بدین ترتیب شبیه رحم زن است که شود عنوان گیرنده نزدیک می نمادگرایی ظرف به

در  ،شـود  ... تمامی مفاهیمی که براي کشتی در نظر گرفته مـی کند زندگی را حمل می

عنوان یـک خـلأ    بجاست که آن را نه بهارتباط با فضاي داخلی یک بناي عظیم است. 

(شـوالیه و  » در آن جریان دارد، به شمار آوریـم عنوان جایی که زندگی  بهعظیم، بلکه 

   .)567 ،4: ج1385 ،برانگر

دریا رمز غیب «ست. صورت بیان و صورت محتواداراي کشتی در این داستان نیز 

 طرۀ مطلـق عـالم غیـب دارد   ، پیش از هر چیز حکایت از سیاست. کشتی اسیر امواج

از پرده بـرون   خوان، یادآور و خدايپشیمان کشتی در دریاي غیب و اهل کشتی [...] 

   .)151: 1389(توکلی، » تۀ مرگ و قیامت اسافتادن رازهاي غیب در تجرب

  دقوقی در داستان الهاي سی مکان .2ـ4

از جمله آسمان، سایۀ درختان  هاي دیگري به مکان راوي رویداد، هاي بر مکان  ع�وه

ایـن   کنـد.  اشاره مینیز  البحرین و مجمع سدرة المنتهی، قعر زمین، پناهگاه) عنوان (به

یا بـراي   شوند یان میب هاي اصلی گو با مکانو و در گفت تمثیلیصورت   ها یا به مکان

 جا به دو مکان در اياند که  آورده شده يو نیز موارد دیگر ها آن ۀتوصیف مقام و مرتب

  .شود پرداخته می که اهمیت بیشتري دارند

  البحرین  مجمع. 1ـ2ـ4

 ضمن اشاره به داستان موسی و، آغاز داستانمکانی است که راوي در  البحرین مجمع

بـراي   توانـد  رت تمثیلی بیان شده کـه مـی  صو به برد. این مکان نام می از آن (ع)خضر

 دقـوقی در سـاحل دریـا باشـد.     ۀینـه بـراي ورود بـه واقعـه و مکاشـف     زم ایجاد پیش

شده  به آن اشاره میکر بوده که در قرآن (ع)خضر مکان دیدار موسی و البحرین مجمع
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کهـف:  ( و أمضـى حقُبـا  أَ نَیبلُغَ مجمع البحرى أبرَح حتّیه لإ أموسى لفَت إذ قالَ و: است

بـا   و تـوازي و گفتگـو   در تنـاظر  (ع)البحرین در داستان خضر و موسـی  مجمع .)60

باید بگوییم قصۀ دقوقی با قصـۀ خضـر   « دقوقی است و اساساًساحل دریا در داستان 

اصط�حی عرفانی است و عبارت  ،این واژه .)155: 1389توکلی، » (کند وگو می گفت

و نیز عالم صـفات   جمع است ،که دریاي وجود و امکان در آن قاب قوسین« است از

 عبـارت اسـت از   ،ین در اصط�ح عرفـانی قاب قوس .)855: 1385 (حلبی، »را گویند

»نیـز مقـام    کننـد؛  صـال تعبیـر مـی   ز و دوگانگی که از آن به اتاتحاد با حق با بهاء تمی

(همـان:   »است و نیز عالم صفات را گویند (ص)ت و مقام محمديواحدیت و الوهی

843(.   

  سدرة المنتهی .2ـ2ـ4

سـدرة  هـا را فراتـر از    هـاي آن  شـاخه  ،هنگام بیان وسعت و گستردگی درختان راوي

 ندع :در قرآن کریم آمده است کند. وصف می پیرامون جهان و بیرون از خلأ المنتهی

یالمنته ةُدرس ) :ایـن درخـت را چنـین وصـف     مخشري در تفسیر خود. ز)14نجم ،

قدري بـزرگ و پهنـاور اسـت و     هو ب جاي دارد این درخت در آسمان هفتم« :کند می

، باز آن سایه آن برود ۀهفتاد سال در زیر سای ،اگر شخصی سواره وسیع دارد که ۀسای

ن درخـت را بـا دیـد ظـاهر     عقیده دارند که نباید آ اما عرفا و صوفیه؛ گیرد پایان نمی

 مِمقـا  ۀدرج ـ  نهایـت  ،مجـازي دارد و منظـور از آن   ۀ، جنبتفسیر کرد، بلکه این تعبیر

   .)451 ،2ج :1388 نقل از: مولوي، به» (آید میروحانی سالک است که بدان در

کـه راه   برزخ کبـري «در اصط�ح عرفانی عبارت است از  سدرة المنتهیهمچنین 

و با�ترین مراتـب اسـماء اسـت، و     شود خلق و اعمال و علوم ایشان بدان منتهی می

ایـن   .)809: 1385(حلبی، » رسند بدان میآخرین مقامی که مخلوقات در سیر الی االله 

فراتـر بـودن   است و اشاره به گو با وجه مکانی و نمادین درختان و مکان نیز در گفت

که  نگاه کلی به هستی و وجود باشدتواند بیانگر  درخت میاز این هاي درختان  شاخه

  ها جنبۀ مجازي دارد. توصیفات راوي از آن
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  دقوقی اختی مکان نمادین در داستانشنمعنا یل نشانهتحل. 5

اقتضـاي   بـه  مکان معناشناختی انهنش هاي ویژگیاي از  پارهضمن بیان و شرح  جادر این

 و نوع حضور سوژه  با عطف نظر به تجربۀ مکاشفه ها ي آناه داستان دقوقی، مشخصه

  شوند. فی میمعر بررسی و

  مکان در کنش زبانی فضا وحضور  .1ـ5

تـا انـواع آن را از دیـدگاه    کند  کمک می ،کنش زبانیبررسی حضور فضا و مکان در 

دو . «یمن ـکمـتن تحلیـل   اش را در  و کارکردهاي گفتمـانی  مشخص ،شناسیمعنا نشانه

کجـا  هـیچ  " و "تاس ـ ا همین رنگج  آسمان همه" ،یاصط�ح رایج در فرهنگ فارس

، دهـد. اصـط�ح اول   حدت و کثرت مکانی را نشـان مـی  قابل وت ،"ودش آدم نمی انۀخ

سـوژه در وضـعیت   حالت،   در این گرایی مکانی دارد واز عدم تفکیک و هم حکایت

جانبه بر  اي همه د و مکان، سلطهدارقرار مکان ی با گسست و انفصال اگزیستانسیالیست

 ۀدهنـد  نشـان  اصـط�ح دوم دارد.  دهـد)  بیشتر معنی فضا می ،مکان حالت  در این( او

صـال و  موقعیت اتدر  سوژه ،حالت  در این .ي مکان استپذیر امکان تفکیک و تجزیه

ما بـا مکـان زایشـی     د و حضوري اگزیستانسیالیستی دارد؛گیر می تعامل با مکان قرار

، متکثـر  داشتن  ین کثرتع بودن، واحد نیست و در عین واحد ا مکان درام مواجهیم،

   .)97: 1391 شعیري،( »نیست

داسـتان   حضور مکـان در کـنش زبـانیِ    ۀشیو با توجه به این توضیحات،و اکنون 

حضوري اگزیستانسیالیسـتی دارنـد و    ،داستانها در این  مکان. شود دقوقی بررسی می

یـا راوي از میـان    پـرداز  مرز قائل شده اسـت؛ یعنـی گفتـه   ، حدوها زبان براي بیان آن

هاي  در واقع، او از بین مکان دست به انتخاب و تفکیک زده است. ،هاي موجود مکان

که  هستی ووجود استعاره براي عنوان  را به درختنیز بیابان و  دریا، ساحل،« ،موجود

و  استمشتمل بر امور و حقایق غیبی  هم و با توجه توصیفات راوي کلی یدر نگاه

، انتخـاب   در ایـن ده اسـت کـه   انتخـاب کـر  را  نات عینی استغه و تعیداراي صبهم 

ز واقعیـت  اي بخشی ا تجربههر «. نقش مهمی دارد ،و انتقال آن به زبان زیستی ۀتجرب
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تنهـا   ،هـا که زبان در هنگـام انتقـال چیز  چرا زیستی را به همراه دارد، واقعیتی ناقص؛

 ـ کنـد.  بین ما و دنیا را ایفـا مـی   ۀ؛ چون نقش واسطهاست بازنمودي از آن قابـل   ۀنکت

که   اي نیست جربههیچ ت جسم است؛ یا  ، نقش تنانتقال تجربه ه دیگر در رابطه باتوج

در  دقـوقی) ( راويحقیقـت،   در .)234(همـان:   »گره نخورده باشد ،نحوي با جسم  به

بـه     زیسـتی ۀ صورت تجرب را به خود مکاشفۀ ۀحدودي تجرب ، تاضمن انتخاب خود

 ،انگیـز اسـت   هاي شـگفت  که شاهد صحنهشگري عنوان شوِ دهد. او به زبان انتقال می

  :دهد قال میتنبه زبان ا را حس �مسه  ۀنوعی تجرب ، بهیت دیداريبر فعالع�وه 

  چون رسیدم سوي ساحل بـه گـام  

  

  گه، گشته روز و وقت شـام  بود بی  

  هفت شـمع از دور دیـدم ناگهـان     

  

ــدان     ــتابیدم ب ــاحل ش ــدر آن س   ان

  )517 ،3ج :1389 (مولوي،   

  عقل انـدرین  هوش و بی ساعتی بی

  

ــین      ــاك زم ــر خ ــر س ــادم ب   اوفت

  )521(همان:    

 ـ   سر خـاك،  و افتادن بر ها رسیدن به گام، شتافتن مثالدر این   ۀبیـانگر انتقـال تجرب

 .حس �مسه با فعالیت دیداري است ۀبه زبان و همراهی تجرب )گر(شوشِ گرکنش ۀزیست

را قادر بـه شناسـایی و    شود و ما بازتولید معنا می، سبب نوع حضور مکان در زبان  این

، ضـمن  پـرداز  توان گفت که گفته می» دریا و بیابان«مورد  در .دکن یمها  جداسازي مکان

 هـا، حـا�ت و احـوال مردمـان     مکـان  از ایندر عالم مکاشفه  دیداري خود ۀبیان تجرب

  کند: نیز بیان میها را  موجود در آن

  صد هزاران خلق از صحرا و دشـت     گذشت تر که بر ایشان می این عجب

ــی    ــان م ــایه، ج ــد ز آرزوي س   باختن

  

ــی    ــایهاز گلیم ــی  س ــان م ــاختند ب   س

ــی   ــایۀ آن را نمـ ــیچ  سـ ــد هـ   دیدنـ

  

  پــیچ هــاي پــیچ صــد تفــو بــر دیــده  

  هــا خــتم کــرده قهــر حــق بــر دیــده  

  

ــها     ــد سـ ــاه را، بینـ ــد مـ ــه نبینـ   کـ

  اي را ببینـــد و خورشـــید، نـــی ذره  

  

ــی    ــد ن   لیــک از لطــف و کــرم، نومی

ــوا، ویــن میــوه هــا بــی کــاروان     هــا ن

  

  خدا؟ ریزد،  چه سحر است اي پخته می  
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  چیدنــد خَلــق ســیبِ پوســیده همــی

  

  در هم افتاده به یغمـا، خشـک حلـق     

  )524(همان:   

و توصـیف او از مردمـان صـحرا و     دیـداري  ۀتجربصورت  بیان مکاشفه بهجا در این

توصـیف   همچنین شود. صال مکان میموجب برش و ات ،دشت و حتی نامگذاري مکان

دیداري و شنیداري  ۀجربت اظهارریا و ناله و فریاد اهل کشتی و د ۀراوي از امواج کوبند

  :اتصالی مکان است حضور ، بیانگرخود

  ناگهــان چشــمش ســوي دریــا فتُــاد

  

ــا داد داد      چــون شــنید از ســوي دری

ــتی     ــد او کش ــوج، دی ــان م   اي در می

  

ــتی     ــ� و زشـ ــا و در بـ   اي در قضـ

  موج عظـیم   ابر و هم شب و هم   هم  

  

  تـاریکی و از غرقـاب، بـیم   این سـه    

ــدبادي همچــو عزرائیــل خاســت      تن

  

  ها آشوفت اندر چـپ و راسـت   موج  

  اهـــل کشـــتی از مهابـــت، کاســـته  

  

  هـــا  برخاســـته  عـــرۀ  واویـــل ن  

  زدنـد  ها در نوحه بـر سـر مـی    دست  

  

  کافر و ملحـد همـه مخلـص شـدند      

  )564ـ563 (همان:  

 اسـتعارۀ همـین   هسـتی اسـت،   مفهومی از عـالم  ۀه در مورد درخت که استعارالبت

 تـر  این نماد، پیش مورد پیشینۀ در حضوري استع�یی و پدیداري در زبان دارد. ،مکان

 کنـیم. راوي  را در زبان، بررسی مـی اکنون حضور این مکان نمادین  و یما هتوضیح داد

جهان غیبی به عالم هستی که اعم از جهان عینی و  ،استعاره این با آوردن پرداز) (گفته

توضـیح، فهمانـدن،    اگر زبان براي توصـیف، «. داده است بخشی نونیتیک ۀجنب ،است 

 کـردن   نمودن، توجیه  سازي، القا، قانع بخشیدن، استعاره  دادن، عینیت  ارجاعاستد�ل، 

نماید، به این دلیل است  �حات و تصاویر مکانی استفاده میاز واژگان و اصط ،و غیره

وابسته اسـت؛ اصـط�حاتی    و کنش گفتمانی به مکان کاربرد گفتمانی دارد، که مکان

 ـ" ،"تاج سر ماسـت " ،"دور دیدمش از"د همانن دلـش گنجینـۀ  " [...] ،"زدم ارجکش رب 

 ـ دهنـد کـه نظـامی مکـانی     همه نشان مـی  "...قیت وقدمی موف یکدر " و "استاسرار 

کننـد تـا قابلیـت     سـتفاده مـی  اپـردازان همـواره از آن    گفتـه  ۀکـه هم ـ گفتمانی داریم 
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بخشی یعنی اینکـه گفتمـان بـا     نونیتیک خود را ارتقا دهند.بخشی به گفتمان  نونیتیک

افـزایش داده و از   ،خـود ، قابلیـت القـاي واقعیـت را در    هاي مکانی فهاستفاده از مؤل

 ۀو اسـتعار  مو�نا از نماد .)236: 1391 (شعیري، »گردد با� برخوردار می سازيِ افشف

، بهشـت ، چون توحیـد ذاتـی، آخـرت    و روحانی اهیمی انتزاعیدرخت براي بیان مف

تکوینی حـق و...   ۀوحدت و کثرت، انقیاد موجودات هستی در برابر اراد انسان کامل،

طور کلـی داراي   به از درخت در داستان ترسیم شده، تصویري کهلذا ؛ بهره برده است

  ویژگی هاي زیر است:

  بودند. هاي فراخ هاي انبوه و میوه ا برگدرختانی سرسبز ب .1

 خـلأ  ، ازگذشـت  مـی  سـدرة المنتهـی  که از بر این  ها ع�وه از آنهریک  شاخۀ .2

  بود.  پیرامون هستی فراتر رفته

از و  فروتر رفته  (گاو و ماهی) ترین ژرفاي زمین هاي هر درخت از عمیق ریشه .3

  تر بودند. ها شاداب شاخه

  جهید. ، بیرون میبرق نور مانند آب ،آن درختان ۀپرمایهاي  از میوه .4

سـایه  اي از  ه دیدن این درختان نبودند و بهرهقادر ب ،سرگردان در بیابانمردمان  .5

توانسـتند   ، امـا نمـی  هـاي مختلـف بودنـد    اندیشـه  دارايآنان  بردند. ها نمی آن  ۀو میو

  کردند. را انکار میو بستان آن باغ  ،حتی عاق�ن و زیرکانسمت درختان بروند؛  به

شاخ و برگی  هر یید و، به طرف ما بیاآمد که اي مردم ندا می از جانب درختان .6

  .ندکرد را زمزمه می »مونعلَومی یقَ یتیا لَ« ۀ، آیاز آن درختان

  افتاد. فاق میاین تبدیل ات شد و هر لحظه، میهفت درخت، یک درخت  .7

  در این داستان استفاده کرده است. »درخت جان« مو�نا یک بار از تصویر .8

قیـام و   جماعت صف کشیدند و یک درخت امام جماعت شد.  درختان به پس .9

 ـ و جملـنَّ اَ ۀآی یادآور ،سجود درختان  (مولـوي،  بـود  )6 (الـرحمن:  دانسـج ی رُجالشَّ

   .)533 ،3: ج1389

. کنش اند را تقویت کرده (عالم هستی) بخشی به مکان نونیتیک ۀها جنب این ویژگی
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 ، با استفاده از قالب مکاننگرانه نگرشی کل بیان مفاهیم عرفانی وبا  جا،این در  گفتمانی

، بـه ایـن   ضمن داسـتان  مو�نا خود در یت القاي خود را افزایش داده وقابل )درخت(

 ـ در نظر مولوي، کل«. است نگرانه اشاره کرده نگاه کل لم ت عـا شناسی و ارتباط با کلی

 ۀاو فلسـف  ند، بلکه به نظـر ک ی را فراهم میحقیقت کل تنها امکان معرفت بر هستی، نه

 »بـا کلیـت حـاکم بـر آن اسـت      همین ارتباط و هماهنگی اجزا گروِ درحیات بشري 

  . )12: 1388 (نوین،

ــان   ــما را اي مه ــر، ش ــت پیغمب   گف

  

  چون پـدر هسـتم شـفیق و مهربـان      

  زان ســبب کــه جملــه اجــزاي منیــد  

  

ــرا      ــل چ ــزء را از ک ــیبرج ــد م   کنَی

  جزء از کـل قطـع شـد، بیکـار شـد       

  

  عضو از تن  قطـع شـد، مـردار شـد      

ــا بپیونــدد بــه کــل، بــار دگــر          ت

  

  مرده باشـد، نبـودش از جـان، خبـر      

  جزء ازین کل، گر بردَ، یک سـو رود   

  

  این نه آن کل است، کاو ناقص شود  

  )504ـ503 ،3ج :1389 (مولوي،  

مبـین حرکـت   کـه    اوسـت  ۀشناسان ، بیانگر نگاه کیهاناز درخت راويهاي  توصیف

لهامـات  هاي قرآنی و تجربیـات و ا  مولوي بر اساس دانش«. تکاملی جهان هستی است

، موجودي کیهان شناسی، جهان هستی را نیز همانند انسان ۀشهودي خود، با طرح نظری

مگام با حرکت تکاملی جهـان  شمارد که همسو و ه شعور و هدفمند می زنده، پویا، ذي

 انسان با شعور باطنی خود، با شـعور و روح بـاطنیِ   ،دارد. در این نظر می، گام برهستی

نگرانـه   این نگاه کـل  .)89: 1388 (نوین، »سازد برقرار می ارتباط ،حاکم بر جهان هستی

  هم آمده است: مثنويدر جاي دیگر 

  سـوي کُـل اسـت    ها جزءها را روي

  

  بـا گـل اسـت    بـازي  عشـق  را بلب�ن  

  )268، 1ج :1389 (مولوي،  

  شی)(مکان شوِ شدگی  بودگی و مکان  مکان .2ـ5

 ،هـاي نمـادین در داسـتان دقـوقی     ه به توضیحات مذکور، آشکار شد کـه مکـان  با توج

ییز و تفکیک دارند؛ لذا که قابلیت تماند  شده با مرزهایی نامشخص اريگذ هایی نام مکان
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وقتی «جنبۀ شوشِی دارند.  سوژهحضور نوع اي و  وجه مکاشفه دلیل به داستانهاي  مکان

 شـدگیِ یعنـی حاضر  شـود؛  مـی حضور مکان دوبـاره حاضـر    با مکان شدگی مواجهیم،

همـان   ،و ایـن  شـود  ، دوبـاره حاضـر مـی   آنچه حاضر بوده است افتد؛ فاق میحضور ات

سـبب  » هـا  شـدگی « ایـن  ۀهم ـ کند. ه حضور مکان را برجسته و زنده میچیزي است ک

، وجه کنشی تضعیف و به این ترتیب شی به خود بگیردکارکردي شوِ ،گردد تا مکان می

خـدمت کـنش قـرار     ی، مکانی موجود و آشـنا هسـت کـه در   گردد. در مکان بودگ می

عنوان کنشگر در صـحنه   ابتدا به دقوقی ،داستاناین  در .)104: 1390 (شعیري، »گیرد می

 دردار اولیـاءاالله  گزینی آگاه است و مدام به قصـد دی ـ جا آفات یکاز  کهشود  حاضر می

در اثر که  سوژهادراکی و پدیداري  ـ عاطفی، حسی بر اثر حضورمکان  است.سیروسفر 

 سـوي فضـا   کنـد و بـه   یدا مـی و وجه نمادین پ شی استشوِ ،گیرد سیر انفسی شکل می

 است که وضعیتی بیناگفتمانیاي  این مکان نوین، مکانی واسطه«. مایدن شدن حرکت می

در ایـن   [...]. کنـد  راي رسیدن بـه مکـان برتـر فـراهم مـی     دهد و زمینه را ب را شکل می

و (آفـاقی)   سفر است: سیر جسمانیین دو نوع سیرومرز ب ،اي واسطهگفتمان این مکان 

 »دآور روي مـی  دقوقی با گذر از سیر جسـمانی، بـه سـیر جـانی     (انفسی) و سیر جانی

  .)26: 1391 (اسماعیلی و همکاران،

ان آن و صداي فریاد امواج خروش ز وضعیتی مشابه ساحل دارد که از سویی،دریا نی

 ،شـود و از سـوي دیگـر    ، به تصویر کشـیده مـی  در آن  گرفتار غرق نشینانِ کشتی ۀو نال

سـبب   ،هـاي راوي  توصـیف  ۀوسـیل  لی آن بهوجه تخی ۀي سوژه و توسعحضور پدیدار

 د.گـرد  سـوي اسـتع� و فضاشـدگی مـی     ن و حرکت آن بـه تضعیف کارکرد کنشی مکا

که طور   نقش بیناگفتمانی دارد و همان که ل دریاساح دردر عالم مکاشفه حضور سوژه 

ه مـرز عـالم غیـب و شـهادت     ک  است ، نماد عالم مثالگرایی عرفانی، در نماداشاره شد

شـود   ل در بیابان میدنیاي مادي است که متمثّگرِ  نظاره طرف  از یک ،شود محسوب می

 بر اثر این حضورِ ؛ لذاکند ، مشاهده میدریا را که رمز عالم غیب است دیگر، از طرفو 

در واقع بر اثـر  «. شود بدال مواجه میب از شمع و درختان و اَاي مرکّ پدیداري، با صحنه
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چیـز بـه جـوهر پدیدارشـناختی و       د و همهنباز ها رنگ می نگاه استع�یی دقوقی، کثرت

که مظاهر   د و ابدالنرس ها به وحدت می آن، تقابل ۀو در نتیج شود تبدیل می اصل خود

بر اثر همین  .)80 (همان: »گردند اي تبدیل می اند، به حقیقت یگانه متفاوت یک حقیقت

هـاي   عـالم را در قالـب درخـت و بـا ویژگـی     هسـتی   ،نگاه استع�یی است که دقوقی

ه بـه  بـا توج ـ  ،کـه اشـاره شـد   طـور    همـان کنـد و   اي و استع�یی مشاهده می اسطوره

، درخت بین . در این نگاه کلیشود نگرانه به هستی می ینگاهی کل ،شناسی مولوي کیهان

 و ازشـود   بازنمایی می جهانی و مادي ، اینسویی یعنی از ؛فضا و مکان در سی�ن است

ایـن تحلیـل بـا اصـول      شـود کـه   توصیف می یو ماورای هاي انتزاعی ، با ویژگییطرف

دي نـاب و تـازه   ، رویکرهوسرل اساس پدیدارشناسی«. ، قابل تبیین استشناسیپدیدار

   .)544: 1388 (احمدي، »ستسوي خود چیزها به یافتن  به هر پدیده و دست

  ادراکی مکان ـ یند حسیافر ؛مکان پدیداري .3ـ5

، کنش نوع حضور سوژهکند و  ، معنا پیدا مینقش سوژهحضور و ۀ واسط فضا و مکان به

؛ اسـت  ت و عواطـف اساي وابسته به احستفکر ،تفکر مکانی«. مایدن مکان را تعیین می

عواطـف   معناشناسـیِ  ال سوژه در مکـان دارنـد. نشـانه   حضور فععواطفی که ریشه در 

به همین  ار است؛گذبر مکان اثر ،ا حضور نیرومند خودجسمانه بخوبی نشان داده که  به

 چنـین در  .)245ـ ـ244: 1391 شـعیري، ( »تفکـري عـاطفی اسـت    ،تفکر مکـانی  ،دلیل

در داسـتان  (همـان) لـذا    .یممـواجه » هستی مکـان «، با رتراندنی بِ ۀگفتوضعیتی، بنا بر 

  شوند. ها معنادار می حضور سوژه ۀواسط هب ،هاي اصلی رویداد مکان ،دقوقی

داسـتان دقـوقی روایـت تجربـه و      حاضر مطرح شد،طور که در مقدمۀ بحث  همان

ویژگیِ زبانی آن اسـتفاده از  اي عرفانی است که صورت مکتوب گرفته است و  مکاشفه

واقعـه از دیـدگاه    در اینجـا بـا برجسـته کـردن جنبـۀ روایـی ایـن       رمز و نمـاد اسـت.   

 ،دیـدگاه از ایـن   کنـیم.  بیشـتر بررسـی مـی   ري مکـان را  اوجه پدیـد ، معناشناختی نشانه

دو . شـود  تقسـیم مـی  » آمیختـه  تطـابقی و هـم  ، تعاملی ،کنشی«ۀ به چهار دستها  روایت

 [تطـابقی]   این نـوع روایـت  . «آمیخته در داستان قابل بررسی است مویژگی تطابقی و ه
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له ئتـرین مس ـ  [...] مهـم . ادراکی است ـ ایجاد رابطۀ حسیو ویژگی مهم آن  مدرن است

وجــه ایــن نظــام تطــابق بــا هســتی  .)34: 1398 (گــرمس،» حضــور در هســتی اســت

موضوع و ساختارشکنانه است  علت بیان مکاشفۀ روایت دقوقی به. پدیدارشناختی دارد

، بلکـه  محـور نیسـت   ایـن داسـتان کـنش   اهمیـت دارد.  شناسـیِ حضـور در آن    زیبایی

حقـایق و   ،گر مواجهیم که بر اثـر سـیر انفسـی   شیعنی ما با یک شوِ ؛محور است شوشِ

روایـت  در . امـا  کند اعیان ثابته و کل هستی تطبیق پیدا میو با  کند اموري را رؤیت می

رویـم و ادراك، جـاي خـود را بـه ذوب در هسـتی       میاز تطابق نیز جلوتر «آمیخته  هم

   .)35(همان: » دهد می

ایـن حالـت ذوب در    شـود.  ا جوهر و ذات هستی و عوالم غیبی مواجه میبدقوقی 

  شود: نقل میگونه  اینهستی در بیان دقوقی 

  خیره گشتم، خیرگی هم، خیره گشـت 

  

  موجِ حیرت عقـل را از سـر گذشـت     

  اسـت  هـا افروختـه    این چگونه شـمع   

  

  کین دو دیدۀ خلق ازینها دوخته اسـت   

  )518 ،3ج :1389 مولوي،(  

 وجـه پدیـداري   ،تجربـۀ دینـی او  حضـور سـوژه و    دلیـل  بهها  مکان ،بر این اساس

را  هـایی  ، ویژگـی پدیـداري  ، بـراي مکـانِ  دیـداري  شناسـیِ معنا نشـانه کتـاب   .یابند می

 شـی و در شوِ .ب کنـد؛  تعامـل مـی   هاي دیگر ال است و با مکانسی .الف« شمارد: برمی

ویژگـی   ،بـه حضـور   .ت ؛از ویژگی اسـتعاري برخـوردار اسـت    .پ حال شدن است؛

 ج. کنـد؛  مـی   همراهـی  حضـور  شناسـیِ  زیبایی سوژه را تا تعالیِ ؛ ث.دهد یی میاستع�

تنهـا نـوع حضـور     ، نهبا این توضیحات .)247ـ245: 1391 (شعیري، »مدار است هستی

نـوعی    هرکدام بـه  ،ساحل، دریا و درختان ،بیابانبلکه  ،بخشد ها معنا می دقوقی به مکان

معنـادار   ،اهـل کشـتی   همچنـین ، هسـتند  که در بیابـان   بدال و مردمانیحضور اَ علت به

عنـوان   بـه  بـا دریـا  شود و  ال میسی پدیداري، این ویژگیِ سبب شوند. ساحل دریا به می

سوژه در میـان دو   بنابراین .کند ، تعامل میعنوان نماد دنیاي مادي به ،م غیب و بیابانلعا

 او را تا تعـالیِ  ،سوژه با تحول روحیِ و گیرد  یشناختی قرار م شناختی و زیبایی حضورِ
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سراسـر   حضـورِ  دلیـل  بـه  ،درختان ع�وه به کند. حضور همراهی می یِشناخت این زیبایی

  مدار دارند. اي هستی دقوقی، وجهه پدیداريِ ابدال و همچنین حضورِ یِشناس زیبایی

  مکان استعلایی .4ـ5

او ادراکی (در اینجـا تجربـۀ شـهودي)     ـ واسطۀ حضور سوژه و تجربۀ حسی بهمکانی که 

گیـرد و بـه فرامکـان و فرازمـان      عینی و مادي فاصله مـی ، از جنبۀ یابد وجه پدیداري می

اي یعنی اینکه حرکت اندیشه و حضـور   استع�ي نشانه« ،ایروتاراستی ۀبه عقید .پیوندد می

و بـه اسـتع�    استمرار یابد ،متوقف نگردد و فراتر از آن ،سوژه در فهم و درك او از مکان

 ـ      .)230: 1391 (شعیري، »برسد  ،ل و اسـتع� با اسـتع�ي مکـان و رسـیدن بـه مـرز تخی

 گـردد.  او جدا مـی  "خود" کنشگر از "منِ" شود؛ یعنی می "خود"، دچار گسست از کنشگر«
تـر   که حضـوري انتزاعـی   "خود" ماند و مان حضور فیزیکی است، در مکان میکه ه "من"

ل و تحـو  مراقبه بر اثر دقوقی .)جا (همان »رسد گریزد و به استع� می از آن مکان میاست، 

 عـالم  حضور ،که در نتیجۀ آنرسد  به مکاشفۀ انفسی مین سیر جسمانه و رها کرد روحی

لـی و  تخی و این وضعیت عـاطفی،  یابد می استمرار شتخیل در هستی جهان کلیت و غیب

استع�  این نیز  مورد درختان . دربخشد می، وجه استع�یی به مکان، پدیداري سوژه ۀتجرب

رمـز   کنـد،  می ها یاد هاي متعددي از آن یکه راوي با ویژگدر اوج خود قرار دارد؛ درختان 

 ،جهـت   ؛ لذا درختـان از یـک  بهشت است ،هستی اند و بخشی از این ت جهان هستیکلی

  :شود می دریافت هاي مو�نا توصیفاي که از  نکتهاند؛  آور بهشت و زمان ازلییاد

  گفته هر بـرگ و شـکوفۀ آن غصُـون   

  

ــون     ــومی یعلم ــت ق ــا لیَ ــه دم، ی   دم ب

  )526 ،3: ج1389 (مولوي،  

 ـلا ی قالَ ةَنّادخُلِ الج قیلَ« :یس است سورۀ 26 از آیۀس مقتب ،مصرع دومکه   ـی  یومت قَ

علَیاش قوم مـن کشد: به بهشت درآي، گفت:   گفته ار)(حبیب نج گاه که به اوآن ؛ونَم 

 ۀدر مطالع ـ نیـز  هرمان پارت .)526 (همان: »دانستند می (سبب آمرزش و نجات مرا)

، بـه  که انسان با آن در تعامـل اسـت   هایی ناز باغ به عنوان یکی از مکا ،شناختی نشانه

همـان    یعنـی ، سوي بازگشت به سعادت اولیـه  ها راهی به باغ« .دکن نکته اشاره می  این
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گرایـی   یابـد. آرمـان   ی میگرا تجل آرمان لی شکل تخی ا این سعادت بهام بهشت هستند،

 »نـد ا سـعادت  ۀدهد که زایند سحرآمیز تغییر می زمانیِ مکانی و بی ها را به بی آن ،ها باغ

  بخشی درختان اشاره کرده است: سعادت ۀراوي نیز به جنب .)231: 1391 (شعیري،

  زِ سـوي هـر درخـت    آمـد  بانگ می

  

ــقِ شــوربخت    ــد، خل ــا آیی   ســويِ م

  بــر شــجر غیــرت آمــد زِ بانــگ مــی  

  

  وزر چشمشــــان بســــتیم کلّــــا �  

  سو رویـد  گفتشان کاین  گر کسی می  

  

  تا از ایـن اشـجار، مستسـعد شـوید      

  گفتند کاین مسکینِ مسـت  جمله می  

  

  ســـت هاز قضـــاءاالله  دیوانـــه شـــد  

  )527، 3ج: 1389 (مولوي،  

ر اسـتع�یی و فرامکـانی درختـان    باعث حضـو  ،دقوقی اینجا نیز حضور پدیداريِدر 

اولین تصویري که انسان از بهشت «. بخشند این حضور را استمرار می ،و درختانشود  می

انی اسـت کـه مـا را بـه     مک ،پس باغ گونه؛ باغ گرفته از زیباییِ ت، تصویري است نشئدارد

هـا   بـاغ  کنـد. ...  زمان بهشت و زمان ازلی هـدایت مـی   اي، زمان آدم و حوا، زمان اسطوره

زمـان مواجـه    ـ ما با یک مکان ،به همین دلیل اند. گره خورده که با زمانهایی هستند  مکان

 ،گـردد. بـه همـین دلیـل     یرود و به فضا تبدیل م هستیم؛ مکانی که فراتر از یک مکان می

همـین   .)230: 1391 (شـعیري،  »هستندنی ها استع�ي مکان به زمان ازلی و زمان آرما باغ

و محدود مادي و  تنگ از زمانِدرختان، خروج  انگیزِ هاي شگفت هاي مکرر به جنبه اشاره

مـان اسـتع�یی و سـعادت جاودانـه     حضـور در ز  احساسِ کند و باعث ر میعینی را میس

  شود. می

   گیري نتیجه. 6

، نشـان  مثنـوي در  دقـوقی  داسـتان نمـادین در   مکـانِ معناشـناختی   نشانه و تحلیل بررسی

چـه   ،کنش گفتمـانی  هراما  اي انفسی است، ، روایت تجربهاین داستانچند دهد که هر می

بخشـی و   نونیـت ینی دارد تا بتوانـد قابلیـت ک  نیاز به نظامی مکا ،عینی باشد و چه انتزاعی

همسو با نوع حضور  ،داستاناین حضور مکان در کنش زبانی  القاي خود را افزایش دهد.

 ازشـی اسـت.   شوِ ـ حضـوري کنشـی   از نوع پدیـداري اسـت،   مکاشفهسبب  به که سوژه
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صـالی هسـتند و   داراي ویژگـی ات  ،هاي نامشخص گذاري و مرزبندي ها با نام مکانسویی، 

ۀ فکـري مو�نـا   منظوم ـمادهاي تکرارشونده در ن از نوع دقوقی، ي نمادین داستانها مکان

عنـوان   بـه  ،در ایـن داسـتان  درخت براي عالم هستی  ۀیا استعارنماد که  اي گونه ؛ بهندهست

سابقه  شکلی بدیع و بی بهزاعی تتبیین مفاهیم عرفانی و ان مکانی جهت ـ یک نظام گفتمانی

ت ازلی و زمـان  آور بهشدیا ،که از یک جهتبه کار رفته است. این نماد در قالب روایت 

در تعامل با عناصر دیگر داستان مثل نور، وضعیت عبـور از زمـان و    ی است،استع�یی ازل

 و محدود را به زمان و مکان ازلی و استع�یی تقویـت کـرده اسـت. سـاحلِ    کنشی مکان 

، وضـعیتی اسـتع�یی   سبب حضور پدیداري سـوژه  مکانی بیناگفتمانی است که به نیز دریا

نمـاد دنیـاي مـادي در ایـن      غیـب و بیابـان،  لم عنوان رمز عا همچنین دریا به .کند پیدا می

ها براي بیان مقاصـد   استفاده از آننگري مو�نا به هستی و  تاي از کلی ، بیانگر جنبهداستان

هـاي   ویـل در تأ سدرة المنتهیالبحرین و   ، یعنی مجمعالهاي سی مکان عرفانی خود است.

 ـ قرار مـی هاي رویداد داستان  با مکان گوو و گفت ، در تعاملعرفانی پایـان بایـد   . در دگیرن

دهـد کـه بررسـی متـون      نشان می ،معناشناختی مکان در این داستان افزود که تحلیل نشانه

هـاي   وچون گفتمـان ها و کشف چنـد  سبب خوانش دقیق آن ،عرفانی از این دیدگاه یروای

  هاست. حاکم بر آن

  

   منابع

  .قرآن کریم. 1
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  .94ـ69 )،23 پیاپی( 3 ۀشمار ششم،
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    .33ـ5، 49ـ48مارۀ ش ،پارسی

  
  

 
 
 
 
 
  
 
 
 

  

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 s

-e
rf

an
i.k

as
ha

nu
.a

c.
ir

 o
n 

20
22

-0
3-

05
 ]

 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

                            30 / 30

https://s-erfani.kashanu.ac.ir/article-1-1868-fa.html
http://www.tcpdf.org

